
 

 ١٢تفسير سوره مبارکه يونس ـ جلسه  

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته 

 أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

أُولئِكَ مَأْوَاهُمُ    ) ۷غَافِلُونَ (   إِنَّ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا ﴿ 

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ فِي   ) ۸النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ( 

  ﴾ ) ۱۰الَمِينَ ( دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلاَمٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَ   ) ۹جَنَّاتِ النَّعِيمِ ( 

درباره ارتباط حكمت عملي و نظري يعني بايدها و نبايدها و بود و نبودها از آيات قرآن كريم چند راه استفاده 

فرمايد بعد آنچــه كــه ميبيني است و بود و نبود است طرح اي كه مربوط به جهانشود گاهي خداوند يك مسئلهمي

دهد نظير همين آيهٴ محل بحث قبلي كــه آيــهٴ ســوم ميمربوط به حكمت عملي است و بايد و نبايد است آن را تذكر 

همين سورهٴ مباركهٴ يونس كه فرمود ﴿إنّ ربّكم االله الذي خلق السمٰوات والأرض في ستّة أيّام ثم استوي علي العرش 

لوژي بــه بيني است بعد اين ايــدئويدبّر الأمر ما من شفيع إلاّ من بعد إذنه ذلكم االله ربّكم فاعبدوه﴾ كه اوّل آن جهان

اصطلاح حكمت عملي و مشابه اين هم در آيات ديگر هست گاهي به عكس اين است اوّل دستور حكمت عملــي 

دارد كه اين كار را انجام بدهيد خدا را عبادت كنيد عدل را رعايت كنيد از ظلم بپرهيزيد براي اينكه ﴿إنّ ربّكم االله 

كند بعد آن بودو نبود و هست ونيســت را مطــرح ميالذي خلق السموات والأرض﴾ كه اوّل آن بايد و نبايد را ذكر 

كند ميكند اين دو امر دو سبك درباره مبدأ، مشابه اين دو سبك درباره معاد هم هست گاهي جريان معاد را ذكر مي

رود حيات بعدي هست شت هست جهنّم هست حســاب هســت كتــاب يكه انسان بعد از مرگ با مرگ از بين نم



 

كند گاهي هم ميگويد بعد بايد و نبايد را بر آن مترتب ميكه اوّل از يك بود و نبود سخن  ١هست پس ﴿فاتّقوا االله﴾

و ماننــد آن  ٥﴿فــاذكروا االله﴾ ٤﴿تتّقــوا االله﴾ ٣﴿إيّاي فاعبــدون﴾ ٢فرمايد ﴿إيّاي فارهبون﴾ميبه عكس است اوّل  

براي اينكه بعد از مرگ حسابي هست، كتابي هست، شتي هست، جهنّمي هست و مانند آن كه اوّل از بايد و نبايد 

آيد بعد از بود و نبود معاد پس اين چهار طائفه آيات شد طائفه پنجم و ششم راجع بــه وحــي و ميسخن به ميان  

اند گيرند اولياي الهيميفرمايد يك عدّه انبيايي هستند مرسلين هستند وحي مينبوت و ولايت وامثال ذلك است كه  

از   ٦با فرشتگان رابطه دارند معصومند از هر خطري محفوظند بعد ﴿أطيعوا االله و أطيعوا الرسول و أُولي الأمر منكم﴾

آيد بعــد مياينها اطاعت كنيد كه اوّل از بود وحي و نبوت و ولايت و خلافت و رسالت و امثال ذلك سخن به ميان 

اي اطاعت كنيــد حرفهــاي آــا را فرمايد كه از عدّهميدهد طائفه ششم به عكس است يعني  ميدستور به اطاعت  

بپذيريد آنگاه دليلش همان حكمت نظري است براي اينكه اينها كساني هستند كه از وحي باخبرنــد اينهــا بــا خــدا 

كنند در تلقي معصومند در حفظ معصــومند ميارتباط دارند اينها با فرشتگان ارتباط دارند اينها كلام االله را دريافت 

بينيــد ميدر املا و انشاء و ابلاغ معصومندو مانند آن اين شش طائفه را شما در قرآن كريم در سبك آيات گوناگون 

گــذاري كنيــد توانيد فيش برداري كنيد شمارهميحالا وقتي اذهان شريفتان به اين طوائف سته مانوس بود در خلال  

فهرست برداري كنيد تنظيم كنيد كه مثلاً كدام آيه ناظر به اين امور ششگانه است مطلب ديگر آن اســت كــه اينكــه 

فرمود ﴿إنّ الّذين لايرجون لقاءنا و رضوا بالحيوة الدنيا واطمأنّوا ا والذين هم عن آياتنا غافلون﴾ از دو گروه ياد 

 
  .٥٠ـ آل عمران،   ١
  . ٤٠ـ بقره،   ٢
  . ٥٦ـ عنكبوت،   ٣
  . ٢٩ـ انفال،   ٤
  . ٢٣٩ـ بقره،   ٥
  .٥٩ـ نساء،   ٦



 

كرده است به دليل اينكه اين غفلت را با تكرار الذين ذكر فرمود نفرمود ان الذين لايرجون لقائنــا و رضــوا بالحيــاة 

دهد كــه اينهــا دو ميالدنيا واطمأنّوا ا و هم عن الآخرة غافلون فرمود ﴿والذين هم عن آياتنا غافلون﴾ اين نشان 

شوند براي اينكه اين غلفت مستمر كم كم انسان را ميگروهند يك عدّه منكرند يك عدّه در اثر غلفت به منكر ملحق  

كند معاذاالله مطلب بعدي آن است كه رضا و طمأنينه دو قسم است يك رضــاي صــادق ميبه آن وادي انكار منتهي  

پســندند اگــر ميپسندند اما چــه را ميداريم يك رضاي كاذب يك طمأنينه صادق داريم يك طمأنينه كاذب، بعضيها  

كننــد ميكنند و اگر رضا كاذب باشد آن مرضي كاذب را انتخاب  ميرضا صادق باشد آن مرضي خوب را انتخاب  

كنند يطمأنينه و آرامش هم همينطور است بعضي گرفتار امن كاذب هستند يعني احساس مسئوليتي، خطري ناامني نم

اي هــم بيايــد ســيلي هــم بيايــد او اما يك احساس كاذب است مثل انسان تخدير شده انسان تخدير شده، اگر زلزله

شنود يا خوابيده است يا غافل است يا كر اســت خــود را يكند هر چه هم آژير بكشند او چون نمياحساس خطر نم

فرمايد اين رضايي كه اينها دارند يك رضاي كاذب است رضاي كاذب به ميبيند اما يك امن كاذبي است  ميدر امن  

كند بر خلاف رضاي صادق كه نه تنها خودش روشن است روشنايي را هــم بــه ميحركت    دنبال تيرگي و تاريكي

گوينــد ايــن صــبح مياي هم دارد دنبال دارد اين جريان صبح كاذب و صبح صادق در اين ادبيات ما نقش سازنده

صادق نه تنها خودش كاذب است به دنبالس شب تار است و صبح صادق نه تنها خودش صادق است به دنبــال او 

روز روشن است تا صبح صادق چه باشد صبح كاذب چه باشد تشخيص صبح صادق و صبح كاذب به عهــده يــك 

منجم اختر شناس است مثل عطش صادق و عطش كاذب عطش كاذب به دنبالش هلاكت است چه اينكه خــودش 

كنــد يــك ميحساس عطش به دنبال يك بيماري طولاني است كسي كه تازه از اتاق عمل آمده در تخت آسايشگاه ا

گويد كه الآن چون دستگاه گوارش او جراحي شده است اگر يك قطــره آب بــه مياحساس شديد اما پزشك معالج 



 

اين دستگاه برسد ضرر دارد براي او، بگذاريد اين عطش را تحمل بكندبعد كه حالش خوب شد به او آب بدهيد اين 

ميرد عطــش صــادق آن اســت كــه مــيشود و ميعطش، عطش كاذب است اگر به آن پاسخ داديد اين بيمار بدتر 

شود تشــخيص اينكــه ميطلبد و جذب هم مياش شده آب گوارا بالاخره يك انسان سالمي است حركتي كرده تشنه

كدام عطش كاذب است كدام عطش صادق به عهده پزشك معالج است تمدا هم همينطور است كــدام تمــدن صــادق 

است كدام تمدن كاذب آن به عهده صاحبان وحي است كدام بازي خوب است كدام بازي صادق است كــدام بــازي 

كاذب كدام نشاط كاذب است كدام نشاط صادق كدام گفتگو صادق است كدام گفتگو كاذب فرمــود رضــا اينطــور 

است اينها يك رضاي كاذبي دارند طمأنينه دارند اما يك طمأنينه كاذب در سورهٴ مباركهٴ اعــراف فرمــود ﴿فلايــأمن 

كنند اما يك آدمي كه تخدير شــده اســت احســاس ميمكر االله إلاّ القوم الخاسرون﴾ اينها الآن كاملاً احساس امنيت 

كند امنيت يك انسان تخدير شده كه امنيت صادق نيست ﴿فلا يأمن مكر االله إلاّ القوم الخاسرون﴾ اگر مكر ميامنيت  

دهد اينها چون از مكر خدا خــبر ندارنــد ميشود و به حيات اينها خاتمه ميبراي اينها، مكر الهي يقيناً دامنگير اينها 

سوره مباركه اعراف ايــن اســت ﴿أفــأمنوا مكــر االله فــلا يــأمن مكــر االله إلاّ القــوم   ٩٩كنند آيهٴ  مياحساس خطر  

كــه لهــم  ٧الخاسرون﴾ امن صادق مال مردان با ايمان است ﴿الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمام بظلم أُولئك لهــم الأمــن﴾

دهد اينها امنيت دنيا دارند امنيت آخرت دارند امن صادق است اما ﴿أفأمنوا مكر االله فلا يــأمن ميالامن خدا وعده  

مكره االله﴾ بامن كاذب ﴿إلاّ القوم الخاسرون﴾ خوب آا كه «النّاس نيام إذا ماتوا انتبهوا» اينها كه غافلند اينهــا كــه 

كنــد يــك ميخوب اگر كسي مستانه احساس امن    ٨اند ﴿إنّهم لفي سكرم يعمهون﴾اند اينها كه تخدير شدهخوابيده

ها نسبت به دنيا دارند يك طمأنينه كاذب است طمأنينه صــادق ﴿ألا اي كه دنيازدهامن كاذب است پس اين طمأنينه
 

  . ٨٢ـ انعام،   ٧
  . ٧٢ـ حجر،   ٨



 

اســت و ماننــد آن  ١٠است ﴿يا أيّتها النفس المطمئنة ٭ ارجعي إلي ربّك راضية مرضــية﴾  ٩بذكر االله تطمئنّ القلوب﴾

اينها به مترله صبح صادق است كه هم خودشان صادق هستند هم روز روشن را به دنبال دارند آا به مترله صــبح 

افتند اينطور نيست كه صبح كاذب با روز ميگويند هم به دنبال شب تار راه ميكاذب هستند كه هم خودشان دروغ 

رابطه داشته باشد اين به دنبال شب تار است پايان شب تار، صبح كاذب است شــب اســت بــالاخره منتهــي دروغ 

گويد ميگويد من روز هستم كاذب بودنش براي اين است كه يك نوري امتدادي بالاي سرش پيدا شده و دروغ مي

من روزم، هنوز روز نشده روز آن است كه افق روشن بشود بنابراين، اين رضا، رضاي كاذب است اين امــن، امــن 

كند غفلت هم همينطور است اينها كه غافلند كســاني هســتند كــه ميكاذب است و قهراً آن خطر هم اينها را تعقيب  

تلهيهم تجارت و بيع عن ذكر االله، درس و بحث عن ذكر االله، قيام  و قعود عن ذكر االله همه مشاغل اينها را از ياد خدا 

است پس خطر غفلت هم كم كم به خطر  ١١دارد در قبال مردان الهي كه ﴿لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر االله﴾ميباز  

شود البته اين دو گروه تفاوت دارند ولي جهت جــامع و مشــتركي هــم دارنــد در ســوره ميلايرجون لقاء االله ختم  

رسند منتهي بعضي به جمال الهي به مهر و لطــف و صــفا و ميانشقاق هم ملاحظه فرموديد كه همه انساا به لقاء االله 

تعبير لطيف قرآن كريم ايــن اســت كــه اينهــا هــيچ  ١٢وفاي الهي، بعضي به قهر الهي كه ﴿إنّا من المجرمين منتقمون﴾

روند اگر كسي بگويد پناهگاهشان آتش است يعني ميپناهگاهي جز آتش ندارند نفرمود به اينكه اينها در دار جهنّم 

داند اين واژه مأوي يك بــار ميچه؟ يعني اينها شايد از آتش بدتر فرار بكنند به جهنّم پناهنده شوندآن چيست خدا 

روند آنجا مثل تعبيرات ديگر ﴿ألم الم يجدك يتيمــاً ميگويند كه مسكن ميمثبتي دارد يعني پناهگاه يك وقت است كه 
 

  . ٢٨ـ رعد،   ٩
  .٢٨ـ  ٢٧ـ فجر،   ١٠
  . ٣٧ـ نور،   ١١
  . ٢٢ـ سجده،   ١٢



 

دهد كه اين واژه مياين تعبيرات قرآن كريم نشان    ١٤اين تعبيرات يا مثلاً مأواهم كذا ﴿فأووا إلي الكهف﴾  ١٣فٰآوي﴾

يك بار مثبتي دارد يعني پناهگاه بالاخره خوب چقدر اينها بيچاره هستند كه جهنّم پناهگاه اينها اســت چــه عــذابي 

 ١٥هست كه اين آتش تازه پناهگاه آا است يعني پناه آا است البته آن ﴿نار االله الموقدة ٭ الّتي تطلّع علي الأفئدة﴾

كنــد لبــاس آدم ميگيرد آدم فــرار مــيآن به مراتب بدتر است قابل تصور نيست يك وقتي بالاخره خانه آدم آتش 

ميرد راحــت مــيگيرد خــوب مــيآورد يك وقتي بدن آدم آتــش ميآتش بگيرد بالاخره آن لباس را از تن بيرون  

  آن چه كند؟  ١٦شود يك وقتي روح آتش گرفته مشكل اين است كه ﴿لايموت فيها ولايحيي﴾مي

خواهد اين تعبير مأوا كم نيست شايد بيش از ده جا سخن از مأوا است ايــن مييُحْتَمل اما دليل  : جواب:  الؤس

باشد علاج پذير نيست يك وقت است جايي آتش   ١٧اگر از سنخ ﴿نار االله الموقدة﴾ باشد ﴿الّتي تطلّع علي الافئده﴾

شود اما اگر روح آتش ميميرد راحت ميسوزد بالاخره دو روز سه روز يا در بيمارستان ميگرفته خوب بدن آدم  

گرفته چه كند اين ديگر خاموش شدني نيست اگر ﴿نار االله الموقدة﴾ شد ﴿تطلّع علي الأفئــدة﴾ شــد عــلاج پــذير 

از آن عــذاب  ١٨نيست و آنچنان بي علاج است كه در پايان سورهٴ مباركه حج فرمود ﴿فيومئذٍ لايعذّب عذابه أحد﴾

سوزند اينها ميبالاتر فرض ندارد براي اينكه هر كسي را حالا اصحاب اخدود كه گذاشتند در آن كانال آتش دارند 

گويــد ميعذاب محض نيست براي اينكه اينها به يك جايي اميدوارند بالاخره اگر كسي بعد از مرگ را نپذيرد ايــن 

گيرم مــيگويد كــه پاداشــم را آنجــا ميشوم و اگر بعد از مرگ را قبول دارد مؤمن است ميميرم راحت  ميخوب  

 
  . ٦ـ ضحي،   ١٣
  . ١٦ـ كهف،   ١٤
  . ٧ـ  ٦ـ همزه،   ١٥
  . ٧٤ـ طه،   ١٦
  . ٧ـ  ٦ـ همزه،   ١٧
  .٢٥ـ فجر،   ١٨



 

اي شد كه فهميد اينجــا ابــدي اســت و اي هست ولي اگر وارد يك صحنهبالاخره يك اميدي در قلب انسان سوخته

كند اين است كــه ﴿لايعــذّب ميكند عدل محض است نه مفري هست نه او معاذاالله غير عدل، حكم  ميآنكه عذاب  

برند مثل اينكه در ميهيچ كس مثل خدا در قيامت عذاب كننده نيست فرمود اينها اصلاً به آتش پناه  ١٩عذابه أحد﴾

كننــد ميكردند خستگيشان را بــا عصــيان حــل ميشدند يعني خيال ميبردند به معصيت پناهنده ميدنيا به چه پناه  

  ٢٠﴿أُولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون﴾

همان عذاب جهنم است كه در سورهٴ مباركهٴ نساء گذشت اين تعبير مأوا نســبت بــه آن ﴿نــار االله : جواب: السؤ

تواند مأوا باشد ديگر ﴿نار االله الموقدة﴾ هميشه در حال افروختن است ديگر احتياجي به تجديد جلد مي  ٢١الموقدة﴾

ماند و قسمت مهم لمس  ميپوسد چون اين لا مثل بوسيله اين نيروي پوستي واينها محفوظ  ميندارد اين بدن است كه 

را ذات اقدس اله در اين پوستها تعبيه كرده كه انسان احساس خطر بكند احساس رفاه بكند ببيند چه نرم است چه 

كنــد يــا يزبر است با لمس كردن حل بكند يا جذب بكند يا دفع. اگر لامسه را از دست بدهد يا احساس عــذاب نم

رويانيم برايشان ﴿ليذوقوا العذاب﴾ ﴿كلّما نضجت ميخيلي كم فرمود وقتي لامسه آا از بين رفت دوباره ما لامسه 

اما حالا در جريان ﴿نار االله الموقدة ٭ الّتي تطلّع علــي الأفئــدة﴾  ٢٢جلودهم بدّلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب﴾

  سخن از لامسه نيست كه حالا سوخته بشود خاكستر بوشد دوباره برويد يك شيء ثابتي است. 

برد اگر گرفتار آن بشود ديگر جا براي مــأوا نيســت ميشود كه از او به اين آتش پناه  ميمعلوم  : جواب:  الؤس

سورهٴ نساء است كه ﴿كلّما نضجت جلودهم   ٥٦درباره او شايد مأوا تعبير نشده. درباره اين جهنّمي كه از سنخ آيهٴ  
 

  .٢٥ـ فجر،   ١٩
  .٨ـ يونس،  ٢٠ 

  . ٦ـ همزه،   ٢١
  .٥٦ـ نساء،   ٢٢



 

برند از ﴿نار االله الموقدة﴾ نه اينكه ﴿نار ميو مانند آن به اين پناه    ٢٣بدّلناهم جلوداً غيرها﴾ ﴿لهم مقامع من حديد﴾

برايشان مأوا باشد چون اين تعبير درباره او نيست بالاخره ما بخواهيم ظاهر را حفظ بكنيم اين است   ٢٤االله الموقدة﴾

آن هم بحثهاي خودش گذشت كه معناي حقيقي خــاص خــودش را دارد ايــن تحكــم   ٢٥آن ﴿فبشّرهم بعذاب أليم﴾

نيست براي اينكه بَشِّر يعني بشارت بده بشارت نه يعني مژده بشارت بده يعني خبري ابلاغ كن كه اثــرش در بشــره 

دهيم ايــن كــاري بــه واژه نــدارد مــيمعلوم بشود حالا ما در عرفمان بشارت را به خبرهاي نشاط آور اختصاص 

مسرّت هم هيمنطور است آن خبرهاي تلخ هم مسرّت بخش است خبرهاي شيرين هم مسرّت بخش مسرّت بخــش 

خندد يــا ميكشد حالا يا ميشود بالاخره آدم در هم مييعني اثر اين گزارش در اسارير وجه و خطوط وجه ظاهر 

كشد در هر دو حال مسرور است اسارير، اسارير يعني خطوط صورت و حالا ما در اصطلاحمان خبرهاي ميدر هم 

گوييم بشارت وگرنه بشارت هم در خبرهاي تلخ است هــم در خبرهــاي ميگوييم مسرّت بخش،  مينشاط آور را  

شيرين، آنكه اثرش در بشره معلوم بشود اما مأوا كه بار مثبتي را به همراه دارد يعني پناهگــاه اگــر مــا هــيچ دليــل 

شود يا جمع بر هر ينداشتيم اين از باب تحكم است اما اگر توانستيم يك راههاي ديگري را طي كنيم حمل بر تحكم نم

كند هم كــان يهم نشانه آن است كه موعظه و ارشاد در آا اثر نم  ٢٦پذيريم اين ﴿بما كانوا يكسبون﴾ميدو وجه را  

رساند هم يكسبون است كه تدريج و تداوم را به همراه دارد كان يكسبون يعني هميشــه ايــن مياست كه استمرار را  

شود اگر يكسبون هم بــود شــايد يكردند حالا اگر كسي احياناً يك بار لغزيد او كه گرفتار چنين كيفري نمميكار را  

شد اما كان يكسبون اين كان كه دلالت بر اســتمرار دارد روي ايــن فعــل مضــارع مســتمر يگرفتار چنين كيفري نم
 

  .٢١ـ حج،   ٢٣
  . ٦ـ همزه،   ٢٤
  . ٣٤ـ توبه،   ٢٥
  . ٨ـ يونس،   ٢٦



 

شود كه سنّت و سيرت اينها اين است در مقابل كساني هستند كه رضايشان صادق است به لقــاي ميدربيايد معلوم  

شان صادق است به جاي غفلت ذكر و فكــر دارنــد ﴿إنّ الّــذين الهي مطمئن هستند رضايشان صادق است طمأنينه

آمنوا و عملوا الصّالحات يهديهم ربّهم بإيمام تجري من تحتهم الأار في جنّات النعيم﴾ كه مهمترين مصداقش همــين 

ها را ذكر جنت الولاية بود كه ذكر شد مطلب ديگر آن است كه اين آيهٴ ده سورهٴ مباركهٴ يونس برنامه تثليثي شتي

شــان هــم حمــد كند كه حدوث سخنان اينها با تسبيح خداست دوام و بقاي اينها با سلام همراه است بخش پايانيمي

خواهند برخوردي كه بــا يكــديگر مياست يعني در هر مقطعي اين مثلث، محفوظ است چيزي را بخواهند با تسبيح  

كنند سلام هم از اسماي الهي است قولاً و فعلاً اين سلام را دارند و بخش ميدارند هم مسالمت آميز است هم تسليم  

پاياني دعوت ودعاي آا هم حمد خداست مرحوم امين الاسلام در مجمع و برخي ديگر دارند كه به جاي تســميه و 

 ٢٧﴿بسم االله الرحمن الرحيم﴾ گفتن مؤمنان در دنيا آا تسبيح دارند كه دعواي اينها در شــت ﴿ســبحانك اللّهــم﴾

شود در قبال تسميه شايد اين لازم نباشد براي اينكه تسميه نــه يعــني ﴿بســم االله الــرحمن مياست با تسبيح شروع  

دهند كــه ميالرحيم﴾ گفتن يعني نام خدا را بردن حالا اگر كسي خواست وارد كاري بشود بگويد يك وقتي دستور  

خواهيد بگوييد اوّل بگوييد ﴿بسم االله الرحمن الــرحيم﴾ دســتور ميخواهيد بخوانيد يا فلان ذكر را  ميشما وقتي نماز  

گويند كه ذكر خدا را بگوييد ﴿لاتأكلوا ممّا لم يــذكر اســم ميخاص است البته آن دستور خاص متبع است يك وقتي 

خواهــد ميگويند نام خدا را بگوييد حالا عند الذبح والنحر والتضحيه يك كسي ميگويند بسم االله بگوييد ينم  ٢٨االله﴾

سر گوسفند را ببرد سر مرغ را ببرد لازم نيست بگويد ﴿بسم االله الرحمن الرحيم﴾ بگويــد ســبحان االله كافيســت االله 

خواهد وارد جايي بشود سبحان االله االله اكبر لا إله مياكبر كافيست لا إله إلاّ االله كافي است بايد نام خدارا ببرد حالا 
 

  . ١٠ـ يونس،   ٢٧
  . ١٢١ـ انعام،   ٢٨



 

إلاّ االله، لا حول باالله ولا قوة إلاّ باالله نام خدا و ياد خدا بايد باشد آنجاهــا كــه دســتور خــاص دادنــد مثــل دعــاي 

خواهي بگويي اوّل بگو ﴿بسم االله الــرحمن الــرحيم﴾ ميمخصوص، مثل نماز مخصوص. اگر يك چيزي گفتند كه وقتي 

بعد اين جمله را بگو آا يؤخذ به آا بايد حتماً همينطور باشد اما اين مطلقاتي كه دارد هيچ كاري اگــر بــدون نــام 

دهد يعني نام خدا را بايد ببري مثل قرباني كردن سر گوسفند بريدن سر مرغ بريدن حالا اگر كســي يخدا بود ثمر نم

سر مرغ را خواست با سبحان االله ببرد اينطور نيست كه حرام بشود كه بااالله اكبر ببرد بايد نام خدا را ببرد بنــابراين 

اينكه ما بگوييم تسبيح شتيها به جاي تسميه است اينطور نيست اين تقريباً قسم شيء تسيم شيء است تسبيح هم 

تسميه است ديگر مگر اينكه نص خاص بيايد كه مثلاً كجا سبحان االله لازم است و كجا بسم االله لازم است مطلــب 

كند البته يــك سلســلهٴ نعمتهــاي معنــوي، يــك ميديگر آن است كه تحيت اينها در قرآن كريم حالا چرا اينها را نقل 

كنــد اينهــا ميكند براي ترغيب اما فرهنگ شتيها را چــرا نقــل  ميسلسلهٴ نعمتهاي جسماني محسوس اينها را نقل  

گويند اين براي آن است كه به ما بگويد شما شتي منش باش اينجا هم اينچنين باش ميكنند چه  ميچطور زندگي  

يعني شما هم با اين دعا   ٢٩فرمايد آا دعواي آا ﴿سبحانك اللّهم﴾مياي اينچنين هستند اينكه  چه اينكه اينجا عده

كننــد ميو نيايش و كلام به سر بريد تحيّت اينها  سلام است خوب تحيّت اينها سلام است با يكــديگر كــه برخــورد 

پذيرد اينها به لقاي ميذات اقدس اله كه اينها را    ٣٠كنند ﴿تحيّتهم يوم يلقونه سلام﴾ميها كه برخورد  سلام با فرشته

كنند اينها ميكند فرشتگان به اينها سلام ميخداي سبحان به اينها سلام  ٣١روند ﴿سلام قولاً من رب رحيم﴾ميخدا  

توانيد داشته باشيد در ميكنند يعني ﴿يا أيّها الذين آمنوا﴾ در دنيا هم كه هستيد اين فرهنگ را  ميبه يكديگر سلام  

 
  . ١٠ـ يونس،   ٢٩
  . ٤٤ـ احزاب،   ٣٠
  . ٥٨ـ  يس،   ٣١



 

جريان اينكه شتيها، اهل كينه و حسد و سبّ و شتم واينها نسبت به يكديگر نيستند در ســورهٴ  مباركــهٴ اعــراف و 

سورهٴ مباركهٴ اعــراف ايــن بــود كــه ﴿و  ٤٣مانند آن آمده است كه ﴿ونزعنا ما في صدورهم من غلّ﴾ اصلاً در آيهٴ 

نزعنا ما في صدورهم من غلّ﴾ اصلاً كينه ندارند نسبت به هم مثل ملائكه هستند خوب ملائكــه مقاماتشــان فــرق 

اما اينچنين ينست كه ملكي كينه ملكي را داشته باشد حسد داشته باشد كــه  ٣٢كند ﴿و ما منّا إلاّ له مقام معلوم﴾مي

 ــچرا من اينطور هستم ما هم الآن مجاري ادراكيمان همين بينم يطور است هرگز سامعه ما كينه ندارد كه چــرا مــن نم

شنوم سامعه يگويد من كارم همين است بايد كارم را انجام بدهم حالا باصره كينه داشته باشد كه چرا من نمميسامعه  

قواي دروني  ٣٣بينم حسادت داشته باشند اينطور نيست ﴿و ما منّا إلاّ له مقام معلوم﴾يكينه داشته باشدكه چرا من نم

ما هم همينطور است يك حس است يك وهم است يك خيال است يك عقل است يك عقل عملي اســت يــك عقــل 

گيرم ينظري است هر كدام مشغول كار خودشان هستند اينطور نيست كه حالا عقل نظري بگويد من چرا تصميم نم

اي، اند هيچ غلي، دغلي، خيانتي، كينهعقل عملي بگويد من چرا انديشه ندارم هر كدام براي كار خودشان خلق شده

 ــ دهم يــا يحسدي، اجمي بين اين قواي ما نيست كه يك وقتي سامعه، نگران باشد كه چرا من كار باصره را انجام نم

  اند دهم اينها به مترله فرشتگاني هستند در درون ما تعبيه شدهيباصره متأثر باشد كه چرا من كار سامعه را انجام نم

شوند يا دفعاً يا رفعاً از اين ميخواهند بروند شت بالاخره از دنيا وارد آنجا ميشتيها اينها كه  : جواب:  الؤس

نعمت نزع كينه برخوردارند بيان ذلك اين است اينها كه در دنيا هستند يا نظير انبيايند اوليا هستند صــديقين هســتند 

صالحين هستند شهدا هستند كه مصدّق بعضهم لبعض هستند نسبت به اينها كينه نبود ذات اقدس اله هم فرموده كه ما 

كنيم نه رفع. مؤمنيني ميدهيم كه كينه نسبت به اينها راه پيدا نكند تاكنون كه نبود از اين به بعد هم دفع ميهم توفيق 
 

  . ١٦٤ـ صافات،   ٣٢
  . ١٦٤ـ صافات،   ٣٣



 

كه احياناً مشكل كينه داشتند حسد داشتند اختلافي داشتند قهري بود رنجي بود تركي بود هجراني بود اينهــا خــوب 

بالاخره مؤمن هستند اهل ولايت هستند اهل قرآن و عترت هستند ذات اقدس اله فرمــود كــه مــا اينهــا را تطهــير 

كنيم بعد از تطهير وارد ميگيريم رفع ميكنيم اگر بقايايي از حسد و كينه و اينها در دل اينها هست ميكنيم تتريه  مي

كنيم اگر مردان شت دفعاً أو رفعاً متره از كينه هستند در سورهٴ مباركهٴ حشر فرمود كه مردان الهي در ميشتشان  

يعــني مــا گفتــيم فرهنــگ  ٣٤كنند كه شتي زندگي كنند بگويند ﴿ولاتجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا﴾ميدنيا سعي  

گويد ﴿ولاتجعل في قلوبنا ميشتيها چيست تا شما از ما بخواهيد در دنيا كه هستيد اينطور زندگي كنيد خوب اينكه 

غلاً للذين آمنوا﴾ اين كه ديگر از سنخ آن دعاهايي كه خدايا به ما مسكن بده مال بده به ما نعمت بده به ما فرزنــد 

گويد خدايا آن توفيق را بده كه كينه احدي از مؤمنين در دل من نباشد ما كــه از اســرار او بــاخبر ميبده نيست كه 

شود شتي بودن، ﴿ولاتجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا﴾ نه تنها همسايه و همشهري و همــدرس و مينيستيم كه اين  

كند آا كــه ميفهمند كه قرآن چرا فرهنگ شتيها را ذكر ميهم بحث كينه احدي از مؤمنان در دل من نباشد اينها 

روشن است در شت چه خبر است آا را خدا فرمود هم نعمتهاي باطني هم نعمتهاي ظاهري آا هــم در ادعيــه 

كند تا مــؤمنين در دنيــا شــتي ميكنند اين را ذكر ميكنند چطور با هم برخورد ميآمده اما شتيها چطور زندگي  

ذات اقدس اله به پيغمبر عليــه و علــي آلــه   ٣٥منش باشند خوب ﴿دعواهم فيها سبحانك اللّهم وتحيّتهم فيها سلام﴾

آيند در مجلس درس ميآلاف التحية والثنا آنطوري كه در سورهٴ مباركهٴ انعام بحثش گذشت فرمود به اينكه اينها كه  

آينــد بــا تــو ميآيند و مانند آن اينها چند گروهند آــا كــه ميتو، مجلس وعظ تو براي اينكه اقامه نماز در مسجد 

آيند كه حرف تو يآيند كه حرف خودشان را بزنند مثل كفار و منافقان لدود و لجوج اينها نمميگفتگو كنند يك عده  
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آيند كــه حــرف ميآيند كه حرف خودشان را بزنند و إذا جائك الّذين لايؤمنون باياتنا اصلاً اينها ميرا بشنوند اينها  

خودشان را بزنند نه اينكه حرف تو را گوش بدهند تو در جوابشان اينچنين بگو، اينچنين بگو، اينچنين بگو اما وإذا 

آيند كه حرفهاي خودشان را بزنند اينها راهشان چيز ديگــر ميجائك الّذين يجادلون في آياتنا آا اصلاً براي جدال  

است با اينها اينطور برخورد كن اما آايي كه شاگرد تو هستند مستمع تو هستند مخاطب تو هستند ﴿و إذا جائــك 

فرمود وقتي كه وارد مسجد شديد اينهــا كــه  ٣٦الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربّكم علي نفسه الرّحمة﴾

بينيد خطباي ميآيند پاي درس تو پاي منبر تو حرفهاي تو را بشنوند قبل از هر چيز بگو ﴿سلام عليكم﴾ اينكه مي

گويند ﴿سلام عليكم﴾ از آن جاهاست آا كه جزو اوساط از اهل محضرند ســلام را از تــو دريافــت مينماز جمعه  

كنند آايي كه اوحدي از اهــل محضــر هســتند ميكني سلام را از تو تلقي  ميكنند تو داري سلام  ميكنند خيال  مي

گويم اينها كه آمدند پــاي درس تــو ميرساني فقل چون من ميدانند تو رسول االله هستي سلام مرا داري به اينها مي

شود سلام االله علي زيد اين است كه ذات اقدس اله فرمود من به ميبگو ﴿سلام عليكم﴾ يعني از طرف من بگو اين 

﴿سلام علي موسي و هارون  ٣٨﴿سلام علي إبراهيم﴾ ٣٧رسانم نه تنها ﴿سلام علي نوح في العالمين﴾ميخيليها سلام 

كند و چيزي بــراي او مياين انسان شتي منش زندگي    ٣٩٭ إنّا كذلك نجزي المحسنين ٭ إنّما من عبادنا المومنين﴾

جاذبه ندارد كه او را از درس و بحث و دين و افكار الهي و ولايت واينها جدا بكند اين روح و ريحان است و جنت 

نعيم گفت سلام مرا برسان چه نصيبي بالاتر از اين پس اين فرهنگ مثلث ﴿دعواهم فيها ســبحانك اللّهــم و تحيــتّهم 
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را ذات اقدس اله از شتيها نقل كرده است تا مردان با ايمــان   ٤٠فيها سلام و آخر دعواهم أن الحمدالله ربّ العالمين﴾

اي صفحه كه در تفسير المنار هست مقدمــه شتي منش زندگي كنند قبلاً عرض كرديم به اينكه شما اين صد و خرده

بحث سورهٴ مباركهٴ يونس هست اين را ببينيد اگر جايي نيازي به كمك فكري داشت ممكــن اســت آدم يــك جلســهٴ 

عمومي يا خصوصي حل كند اين صد و بيست صفحه مطالب بسيار لطيفي دارد در همين جلد يــازده تفســير المنــار 

اي صفحه به عنوان مقدمهٴ البته طبق اين چاپ پايان مقصد پنجم چون ايشان تقريباً حدود صد و خرده  ٢٦٠صفحهٴ  

سورهٴ مباركه يونس بحث كردند كه خلاصه پيام اين سوره چيست ايشان در پايان مقصد چهارم دارد كه قــال أحــد 

كبار علما آلمان در يك محلي كه بعضي از شرفاي مكه هم حضور داشتند يعني يك محفل رسمي بود حالا يا كنفــرانس 

بود همايش بود هر چه بود يك محفل رسمي بود بعضي از بزرگان علماي آلمان گفتند ينبغي لنــا أن نقــيم تمثــالاً مــن 

الذهب لمعاوية ابن ابي سفيان في ميدان الكذا من عاصمتنا برلين جا داريد كه ما مجسمه معاويه را از طلا بگيريم ودر 

مان در برلين نصب كنيم به او گفته شد لماذا قال لأنه هو الذي حوّل نظام الحكم الإسلامي عن قاعــدة ميدان پايتخت

الدموكراتية الي عصبية الغلط ولولاذلك لعمّ الاسلام العالم كلّه و لكنا نحن الآلمان و ساير شهور اروبــه عَربــاً او عُربــاً 

مسلمين ما بايد مجسمه معاويه را از طلا در ميدان برلين بگيريم براي اينكه اين نگذاشت اسلام پيشرفت بكند اگر او 

دهــد نظــامش، نظــام ميگرفت براي اينكه اين ديني كه به مردم ــا ميكرد و الآن اروپا را مينبود اسلام پيشرفت 

گويد فقط خدا و دين خــدا و قــرآن و ميكند  ميمردمي است آزادي است استقلال است دست و پاي همه را آزاد  

عترت را تكوين كنيد اين دين ماندني بود و اين آمده و عربيش كرده اسلام را به عربيت بر اساس آن ﴿قد أفلح من 
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را به بار آورد آن وقت اروپا  ٤٣اينها همه را برداشت ﴿قد أفلح اليوم من استعلي﴾ ٤٢﴿قد أفلح من زكيٰها﴾ ٤١تزكّي﴾

هم فهميد كه اين اسلامي كه هست نه مثل همين مكتبهاي ديگر است ﴿قد أفلح اليوم من استعلي﴾ اســت نــه ﴿قــد 

أفلح من تزكي﴾ لذا اسلام پيشرفت نكرده و گرنه ما همه الآن مسلمان بوديم مــا الآن بايــد قــدر او را بــدانيم كــه 

اي صفحه هست و الآن هم همينطور است درد فعلي هم نگذاشت اسلام ترقي كند از اين مطالب در اين صد و خرده

كند كه اموي منش باشد و نگذارد آن اسلام نابي كه امــام رضــوان االله ميهمينطور است الآن غرب از كسي حمايت  

  تعالي عليه گفت پياده شود.

  والحمد الله رب العالمين
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